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بررسی تطبیقی تعدد نفوس در فلسفه اسلامی و غرب
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چکیده� 
ین مسائل فلسفه اولی مسئله حقیقت انسان است. این مسئله از نخستین مسائل فلسفه  یکی از مهم‌تر

اولی است. بسیاری از مسائل فلســــفه اولی و فلســــفه‌های مضاف مبتنی بر بیان حقیقت انسان می‌باشد. 

دیدگاه‌های بیان‌شــــده در باب حقیقت انسان، چه در فلســــفه اسلامی و چه در فلسفه غرب فراوان است؛ 

ولی به‌طورکلی می‌توان همه آن‌ها را به دیدگاه‌هــــای یگانه‌انگارانه و چندگانه‌انگارانه تقسیم کرد. برای هرکدام 

از این دیدگاه‌ها تقسیماتی آمده اســــت که به طور اجمالی ذکر و به شیوه توصیفی _ تحلیلی و همراه با تطبیق بین 

فلسفه اسلامی و غرب مقایسه شده اســــت. همچنین اشــــکال عدم اجتماع صفات متضاد مانند مدرِکِ و 

غیر مدرِکِ، مدرََک و غیر مدرََک، و مادی و غیرمادی در یک بعد، بــــر یگانه‌انگاران مطرح و در ذیل دیدگاه 

یده چندگانه‌انگارانه دو نفس نباتی و انسانی بررسی شده است.  برگز
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مقدمه� 
مســـئله حقیقـــت انســـان مســـئله‌ای مشـــترک بین فلســـفه اسلامـــی و فلســـفه غـــرب اســـت. ایـــن مســـئله 

ــان و چیـــستی و چگونگـــی زندگـــی آن در  ــعیین حقیقـــت انسـ ــد. تـ ــفه اولی می‌باشـ ــائل فلسـ یـــن مسـ از مهم‌تر

ـــرای فلســـفه‌های مضـــاف اســـت و حتی ســـبب شـــکل‌گیری برخـــی از  یـــن مبـــانی ب فلســـفه اولی، از جملـــه مهم‌تر

آن‌هـــا شـــده اســـت.

کــه حقیقــت انســان و ســاحت‌های وجــودی او مســئله مشــترک در بین تمامــی نحوه‌هــای تفکــر  ازآنجا

یــن جهــاتی کــه می‌تــوان  یه‌هــای فــراوانی در ایــن بــاب وارد شــده اســت. یکــی از جامع‌تر می‌باشــد، اقــوال و نظر

یــات را بررسی و دســته‌بندی کــرد، تعــدد ســاحت‌های انســان اســت؛ بــه ایــن نحــو کــه انســان یــا یــک شیء  نظر

 رابطــه 
ً
ــاً ــا چنــد شیء اســت؛ اگــر چنــد شیء اســت، اولاً حقیقــت انســان کــدام یــک از آن‌هــا می‌باشــد و ثانی ی

ــه اســت. ــا ســایر ســاحت‌های او چگون ســاحت حــقیقی انســان ب

یــاتی کــه مــطرح بــوده اســت آن اســت کــه نوع انســان دارای حقیــقتی مجــرد و واحــد می‌باشــد و  از جملــه نظر

ایــن ابــدان اســت کــه متکثــر اســت. به‌عبارت‌دیگــر تنهــا یــک انســان وجــود دارد و ایــن تکثــر تنهــا تکثــر جســم 

یــه مــطرح نیســت و بــراهین عــقلی و نــقلی باطــل آن شــده اســت. و کالبــد اســت. امروزه ایــن نظر

ــر تعــدد حــقیقی  ــا ب ــبول داشــتند؛ ام ــر حــقیقی انســان را ق ــه همگــی تکث ــاتی مــطرح شــد ک ی ــل، نظر در مقاب

ــاگون و  ــار گون ــات بسی ی ــد. ایــن نظر انســان در ســاحت‌های وجــودی هــر انســان اخــتلاف و تشــکیک کردن

ــد. ــر می‌کنن ــاوت تفسی متعــدد هســتند و هــر یــک ســاحت انســان را متف

یــات در بــاب حقیقــت و  یــه وحــدت انســان و تعــدد ابــدان می‌تــوان تمامــی نظر بعــد از بــطلان نظر

یــاتی کــه  ســاحت‌های نفــس انســانی را در یــک تقسیمبنــدی کلی و اولی بــه دو قســم یگانه‌انگارانــه )نظر

یــاتی کــه حقیقــت انســان و ســاحت  حقیقــت هــر انســان را تنهــا یــک شیء می‌داننــد( و چندگانه‌انگارانــه )نظر

ــر حســب اســتقراء هــر یــک از ایــن دو  ــرد. ســپس ب ــد( تقــسیم ک وجــودی او را بیــش از یــک ســاحت می‌دانن

قســم تقسیمــاتی دارنــد کــه به‌تفصیــل ذکــر خواهــد شــد.

همــان‌طور کــه اشــاره شــد مســئله حقیقــت انســان و ســاحت‌های وجــودی او در هــر دو تفکــر فلــسفی 
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اسلامــی و غربی وجــود دارد. بــه همین ســبب مقالــه حاضــر ضمــن بیــان دو قســم مــذکور بــه بررسی تطــبیقی بین 

ــردد. ــح مشــخص و مبرهــن می‌گ ــه صحی ی ــردازد. همچــنین پــس از بررسی، نظر ایــن دو تفکــر می‌پ

یادی دارند: در میان نوشتارهای مرتبط، تنها دو نوشته شباهت ز

امام خمینی؟ره؟،  انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی  از  کتاب »عالم نفس«  یاسر حسینپور در 

به بررسی نحوه وجود نفس در اندیشه ملاصدرا و استاد فیاضی، و نقش آن در حل مسئله روان و بدن در 

یزی دو مکتب در روان‌شناسی اسلامی سخن گفته‌اند و در کنار دیگر مسائل به مسئله  روان‌شناسی و پی‌ر

تطبیق ساحت‌های وجودی انسان میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب نیز پرداخته‌اند. همچنین آقایان 

علیرضا عباسی، سعید احمدی و محمدعلی محیطی اردکان در مقاله »وحدت یا تعدد نوعی نفوس و تأثیر 

یه تحقیقات بنیادین  یت آرای ابن سینا، ملاصدرا و آیت‌الله فیاضی« در نشر آن در علوم‌انسانی با محور

یات ابن سینا، ملاصدرا و آیت‌الله فیاضی در باب ساحت‌های نفس انسانی  علوم‌انسانی، به بررسی نظر

پرداخته‌اند و تأثیر هر یک در علوم انسانی را به طور اجمالی موردبررسی قرار داده‌اند.

با دقت در پژوهش‌های انجام‌شده، روشن می‌شود که همه پژوهش‌های مرتبط، به بررسی تطبیقی تعدد 

نفوس و یا کاربرد آن در علوم‌انسانی یا خصوص روان‌شناسی پرداخته‌اند. شایان‌ذکر است نوشتار حاضر 

یده و مبرهن می‌کند. یه‌ای را برگز ضمن بررسی تطبیقی نفوس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، نظر

1. یگانه‌انگاران

باره ســــاحت‌های نفس  در یک تقسیم کلی و اولی، آرای موجود در فلســــفه اسلامی و فلســــفه غرب در

انسان را به دو قسم یگانه‌انگاران )نفس انســــان را تک‌بعدی می‌دانند( و چندگانه‌انگاران )انسان را دارای 

بیش از یک بعد می‌دانند( می‌توان تقسیم کرد. یگانه‌انگاران سه دیدگاه در مورد انسان دارند: 1. انسان فقط 

بعد مادی دارد؛ 2. انســــان فقط بعد مجرد دارد؛ 3. انســــان، در عین تک‌بعدی بودن، بعد مادی - مجرد دارد 

، ۱۴۰۱، ص۱۸۳(. )حسینپور

گرایی 1-1. مادی‌

 وجود چیزی غیر از ماده را منکر هستند؛ 
ً
دیدگاه رایج در میان فیلسوفان غربی مادی‌گرایی است و اساساً

به همین دلیل وجود بعدی فرامادی را برای انســــان و هر موجودی دیگر منکر شــــدند و انسان را تک‌بعدیِِ 
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مادی می‌دانند. مادی‌گرایان سعی دارند همه ادراکات و حرکات انسانی را در سه شکل اصلی »رفتارگرایی«، 

یکی مغز برگردانند. »این‌همانی« و »کارکردگرایی« جای دهند تا منشأ همه را به روابط عصبی و کارکردهای فیز

در میــان اندیشــمندان اسلامــی بیشــتر متکلمــان قبــل از خواجــه نصیرالدیــن طــوسی بــه مادی‌بــودن 

ــوده اســت  ــر وجــود بعــد فرامــادی و تجــرد نفــس انســانی ب ــا نظــر فلاســفه اسلامــی ب ــد؛ ام ــل بودن انســان قائ

)قجاونــد، 1393، صــص141- 142(.

1-2. مجرد

ایدئالیست‌ها وجود هر چیزی فراتر از ذهن انســــان را منکر و یا غیرقابل‌شناخت برای انسان می‌دانند؛ 

به همین سبب انسان را منحصر در ذهن خود می‌دانند و وجود حتی همین بدن و کالبد انسان را تنها در ذهن 

او منحصر می‌کنند؛ بنابراین انسان تنها ذهن دارد و ذهن است )اکبری، ۱۳۷۶، ص5(. این دیدگاه در میان 

فلاسفه اسلامی به دلیل رئالیست‌بودن جای ندارد.

1-3. مادی - مجرد

یه را منسوب به ملاصدرا کردند؛  در بررسی آثار صدرالمتألهین محققین باتوجه‌به عبارات مختلف ســــه نظر

، برخی یگانه‌انگار تشــــکیکی و برخی یگانه‌انگار وجــــودی )عینیت نفس و بدن(  برخی وی را دوگانه‌انگار

یح می‌کند، بسیاری از عباراتش برای نزدیک‌شــــدن  می‌دانند. اما صدرالمتألهین، همان‌طور که خود نیز تصر

یه نهایی رخ  ذهن متعلم است و پس از درک ابتدایی و شــــکل‌گیری اولیه ذهن، در نهایت بیان و پذیرش نظر

می‌دهد )صدرالدین شیرازی، 1386، ص85(.

یــه نهــایی ملاصــدرا وحــدت وجــودی  بررسی دقیــق مــتون و مقایســه آن‌هــا بــا یکدیگــر نشــان می‌دهــد نظر

اســت و وجــود مــادی انســان عین وجــود مجــرد او می‌باشــد )رک: شــه گلی، 1390، ص9(.

در میان فلاسفه غربی، برگسون در ظاهر تغایر نفس و بدن را می‌پذیرد )برگسون، 1375،ص 256( 

یت را خطا می‌داند )همو، ص 314(؛ به همین دلیل می‌توان او را یگانه‌انگار مادی_مجرد  و درعینحال ثنو

دانست. او نیز مانند ملاصدرا تغایر نفس و بدن را حاصل حرکت اشتدادی نفس می‌داند )همو، ص 47(؛ 

البته دقت و تصریحات دیدگاه صدرایی را ندارد.
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دیــدگاه دیــگری کــه امروزه در غــرب در نتیجــه دل‌زدگــی از دوگانه‌پنــداری دکارتی پدیــدار شــده اســت، بــا 

‌عنــوان نوخاســتگی مــطرح می‌شــود. گرچــه هــنوز در حــد فرضیــه اســت و بیــان روشنی نــدارد، امــا بــرداشتی کــه 

ــا  ــودن بقــای آن اســت؛ به‌طوری‌کــه نفــس مــادی ب از آن می‌شــود، جســمانی‌بودن حــدوث نفــس و روحانی‌ب

یس، 1394، ص19 - 24(. یژگی‌هــای فرامــادی دســت پیــدا می‌کنــد )خوشــنو تحــولات بــه و

2. چندگانه انگاران

چندگانه‌انگاری از افلاطون و شاید قبل از او شروع شده است. هرچند نقدهایی به آن وارد شده است، 

یر دکارت ســــبب شده اســــت افراط و  یری نو بازخوانی شــــده اســــت. رواج این تقر اما توســــط دکارت با تقر

، ۱۴۰۱، ص170(. یادی در غرب صورت بگیرد )حسینپور یط‌های ز تفر

2-1. یک نفس مادی

برخی اندیشمندان مسلمان انســــان را دارای روح و بدن می‌دانند؛ اما روح و بدن دو جوهر کاملاً جدا و 

منفصل از هم دیگر هســــتند که تنها رابطه عرضی و اعتباری دارند )مطهری، بی‌تا، ج 13، صص31 - 33(. 

آن‌ها روح را حقیقت انســــان می‌دانند؛ امــــا روح را موجودی فراماده ندانســــته، بلکه هــــر دو را )روح و بدن( 

موجودی مادی تفسیر می‌کنند.
ــات  ــة و ظواهــر الآی ــل عــقلی علی التجــرد و لا علی المادی ــم دلی ــه لم یق »ان
و الاخبــار تــدل علی تجســم الروح و النفــس و ان کان بعضهــا قــابلا 

یــل« )مجلســی، 1403ق، ج 85، ص104(. للتاو

2-2. یک نفس مجرد

یادی بر تجرد نفس اقامه شــــده است که جای تردید در وجود نفســــی مجرد نمی‌گذارد؛ اما بیشتر  براهین ز

براهین بر فرامادی‌بودن انسان اســــت و نوع تجرد آن را مشخص نکرده اســــت. قائلان به تجرد نفس دو نحوه 

تجرد مثالی و عقلی را برای انســــان مطرح کرده‌اند )ابــــن سینا، 1375، صص81 - 82؛ طــــوسی؛ 1375، ج 2، 

صص291 - 294؛ صدرالمتألهین، 1368، ج 8، صص42 - 44(.

2-2-1. تجرد عقلی

پیش از شیخ اشــــراق و صدرالمتألهین عالم مثال کشف نشــــده بود و تجرد به معنای تجرد عقلی و تام بود؛ 

به همین سبب موجودات به دو دســــته کلی مادیات و مجردات تقسیم می‌شــــوند؛ فلذا برای مشائیان معنای 



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
(، ب

پی
پیا

وم 
)د

ل 
ه او

مار
 ش

وم،
ل د

سا

6262

فرامادی‌بودن نفس چیزی جز تجرد تام او نیست )ابن سینا، 1375، صص81 - 82(.

مشــائیان نفــس را دارای قــوا می‌داننــد؛ یــعنی نفــس به‌وسیلــه قــوا در بــدن تصــرف می‌کنــد و قــوا فاعــل 

مســخر آن اســت؛ بنابرایــن رابطــه نفــس بــا بــدن را تنهــا رابطــه تــدبیری ماننــد راکــب و مرکــوب اســت )ابــن سینــا، 

1404ق، صــص25 - 31 و 221 - 223(.

2-2-2. تجرد مثالی

شیخ اشراق، کاشــــف عالم مثال، برای انســــان دو بعد مادی و مثالی قائل است. عالم مثالی خواص عالم 

ماده را دارد؛ اما ماده ندارد و مادی نیســــت؛ بنابراین انســــان یک جســــم مادی و یک نفــــس مجرد غیرتامی 

دارد که برزخی و مثالی اســــت )شیخ اشــــراق، 1375، ج 2، صــــص232 - 234(. گرچه عالم مثــــال در نگاه 

صدرالمتألهین وام‌دار کشف شیخ اشراق اســــت، اما همان‌طور که گذشــــت، ملاصدرا نفس انسان را باوجود 

مجرد و مادی‌بودن تک‌بعدی می‌داند.

 نمی‌تــوان در میــان فلاســفه غــرب، عالمــی ســه ســاحتی کــه شــامل عــالم مثــال هــم بشــود، پیــدا کــرد 
ً
ظاهــراً

، ۱۴۰۱، ص172(، امــا  تــا بنــا بــر آن کســی قائــل بــه مثالی‌بــودن یــا نبــودن نفــس انســان بشــود )حــسینپور

دوگانه‌انــگاری در غــرب مــطرح اســت کــه در آن نفــس انســان را دارای تجــرد تــام و عــقلی می‌داننــد. دکارت 

یــن دوگانه‌انــگار غربی دانســت. وی انســان را مرکــب از دو جوهــر مســتقل مــادی و مجــرد  را می‌تــوان مهم‌تر

یــه بــه دلیــل ناتــوانی در تــبیین رابطــه ایــن دو جوهــر مســتقل،  می‌دانــد )طالقــانی، 1395، ص178(. ایــن نظر

یــات دکارت موجــب انحرافــات فــکری در فلســفه غــرب شــده اســت )مطــهری، بی‌تــا، ج 13،  ماننــد دیگــر نظر

صــص31 - 33(.

2-3. دو نفس

وحدت‌گرایان تنها یک نفس اعم از نفس مادی، مثالی یا عقلی برای انسان قائل هستند. ایشان وحدت 

یح می‌کنند هیچ‌کسی در ضمیر خود، دو من احساس نمی‌کند؛  بنابراین چون  نفس را بدیهی می‌دانند و تصر

من تنها یک من هستم، پس من یک نفس هم دارم )مطهری، بی‌تا، ج 3، ص594(.

در مقابــل عــده‌ای بــدون اینکــه وجــود واحــد از مــن را انــکار کننــد، انســان را دارای دو نفــس و یــا بیشــتر 

می‌داننــد. عمــده دلیلی کــه ایشــان بــر تعــدد نفــوس انســانی اقامــه می‌کننــد، بــر پایــه ظواهــر آیــات و روایــات 
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ــوانی  ــان کــه مــثلاً قــوای نبــاتی انســان عدیم‌الشــعور و قــوای حی ــه ایــن بی و خــواص متعــدده انســان اســت؛ ب

ــه نفــس واحــده غیرممکــن اســت )فیــاضی،  ــه او ذی‌شــعور هســتند و اســتناد ایــن دو صفــت متضــاد ب و ناطق

1389، صــص81 و 105 - 108(.

2-3-1. دو نفس حیوانی و انسانی

یه‌ای، انســــان را دارای ســــه ســــاحت بدن، نفس حیوانی و روح )احتمالاً نفس انسانی(  قونوی در نظر

، ۱۴۰۱، ص176(. می‌داند )حسینپور
»ان مســمی الانســان... عبــارة عــن مجــموع جســمه الطبیعــی و نفســه 
الحیوانیــة و روحــه المجــرد المدبــر لهیکلــه« )قــونوی، 1372، ص54(.

2-3-2. دو نفس نباتی و انسانی

یه وجود بیشــــتر از یک نفس به دلیل تدافع و تنافی خواص ساحت‌های  همان‌طور که اشاره شــــد، نظر

انسان است. نفس نباتی ازآنجاکه منطبع در ماده می‌باشد و قوای مجرده ندارد، به‌اتفاق همه فلاسفه اسلامی 

مادی می‌باشد )ابن سینا، 1404،ص 107؛ ســــهروردی، 1372، ص 66: 1؛ ملاصدرا، 1363، ص 554؛ همو، 

1368، 136، ص8(.همچنین بیان شد که به‌اتفاق همه فلاسفه اسلامی نفس انســــانی نیز مجرد اعم از تجرد 

تام و عقلی یا تجرد غیرتام و مثالی اســــت )شیخ اشــــراق، 1375، ج 2، صــــص232 - 234؛ ابن سینا، 1375، 

صص81 - 82؛ طوسی، 1375، ج2، صص291 - 294؛ صدرالمتألهین، 1368، ج 8، صص42 - 44(.

ایــن چندگانه‌انــگاران اشــکالی را مــطرح می‌کننــد: یک‌نفس‌بــودن، اجتمــاع ضدیــن اســت و تجــرد و 

مادیــت، مدرکیــت و غیرمدرکیــت، اختیــار و غیــر اختیــار را در یــک نفــس نمی‌تــوان جمــع کــرد؛ پــس انســان دو 

نفــس دارد کــه وجــه مادیــت، غیرمدرکیــت و عــدم اختیــارش مســتند بــه نفــس نبــاتی و وجــه تجــرد، مدرکیــت و 

ــه نفــس ناطقــه انســانی اســت. ــار او مســتند ب اختی

یــه ابــن سینــا، کــه نفــس انســان را یک نفــس مجــرد عقلی  امــا ایــن اشــکال، تنها بــر پایــه فلســفه مشــاء و نظر

می‌دانــد، مــطرح می‌شــود. مشــاء بــرای وحــدت نفــس مجــرد انســانی بــه وجــدان تمســک می‌کنند.

2-3-2-1. بررسی یگانه�انگاری صدرایی

در اقــوال یگانه‌انگارانــه نفــس، ملاصــدرا هــم وحــدت نفــس بــه معنــای تک‌بعدی‌بــودن انســان را 
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ــر اینکــه اتحــاد را بدیهــی  ــد. ایشــان علاوه ب ــا نفــس متحــد و عین نفــس می‌دان ــرد و هــم همــه قــوا را ب می‌پذی

می‌دانــد، ســه برهــان نیــز اقامــه می‌کنــد:

گــر قــوا عین نفــس نبــود، اولاً بین مــدرکات دو قــوه اتحــاد برقــرار نمی‌شــد )مــثلاً حکــم بــه  برهــان اول: ا

 مــدرکات ســایر قــوا بــا مــدرکات قــوه خیــال ترکیــب نمی‌شــد )مــثلاً 
ً
ینی و زردی عســل نمی‌شــد(؛ ثانیــاً شیر

 نفــس بــه ســبب 
ً
خیــال نمی‌توانســت بوی بــد یــک تــرشی را بــه طعــم تــرش تــرشی دیگــر ســرایت دهــد(؛ ثالثــاً

یــک درنمی‌آمــد؛ حال‌آنکــه مــا هــر ســه ایــن کارهــا را می‌کــنیم  مــدرک حســی، خیــالی، وهمــی یــا عــقلی بــه تحر

پــس مقــدم نیــز باطــل اســت )صدرالدیــن شیــرازی، 1368، ج 8، ص221(.

گــر قــوای نفــس عین نفــس نباشــند، کثــرت اشــخاص در شــخص واحــد لازم می‌آیــد  برهــان دوم: ا

گــر هــر یــک جــدای از نفــس باشــند، دو  کــه انســان هــم محســوس و هــم معــقول را درک می‌کنــد. حــال ا )چرا

موجــود مــدرک معقــولات و مــدرک محسوســات خــواهیم داشــت( )همــو، ص224(.

اســتاد فیــاضی در نقــد ایــن دو برهــان می‌فرماینــد دلیــل اخــص از مدعاســت. آن وحــدتی کــه همــه 

بــوط  انســان‌ها بالوجــدان درک می‌کننــد وحــدت قــوای عاقلــه می‌باشــد و ایــن بــه قــوای نفــس نبــاتی مر

نیســت؛ بلکــه بالعکــس، مــا نه‌تنهــا هیــچ وحــدتی بــا نفــس نبــاتی مــادی خــود احســاس نمی‌کــنیم، بلکــه 

یم. بالوجــدان می‌یــابیم کــه درکــی نســبت بــه نفــس نبــاتی و قــوای آن نــدار

بــر تمامــی بــراهین وحــدت نفــس نیــز اشــکالی دیگــر وارد می‌شــود: بــر فــرض صحــت بــراهین، وحــدت 

ــر  ــر مــدرک، مجــرد و غی ــد مــدرک و غی وجــود لازم فاســد دارد کــه یــک وجــود واحــد بــه صفــات متضــاد مانن

مجــرد و... متصــف شــود.

یــه وحــدت نفــوس ملاصــدرا مبــتنی بــر حرکــت جــوهری و جســمانیة‌الحدوث و روحانیة‌البقاء‌بودن  نظر

ــا حرکــت جــوهری کمــال  ــدا مــادی اســت، ســپس همــان نفــس ب ــه نفــس ابت ــان ک ــن بی ــه ای نفــس اســت؛ ب

ــه مجــرد  ــد و نفــس عاقل ــالی می‌شــود. ســپس همــان نفــس تکامــل می‌یاب ــوانی مجــرد مث ــد و نفــس حی می‌یاب

ــر نفــس همــان نفــس جســمانی  گ  ا
ً
ــرازی، 1400، صــص314 - 318(. اساســاً ــام می‌شــود )صدرالدیــن شی ت

نباشــد کــه بــا حرکــت جــوهری نفــس مجــرد شــده اســت، نمی‌تــوان گفــت اینهــا وحــدت و بلکــه عینیــت دارنــد. 
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البتــه بایــد توجــه شــود ادلــه‌ای کــه ملاصــدرا در مبحــث جســمانیة‌الحدوث‌بودن نفــس انســانی مــطرح 

ــر اصــل ابطــال تناســخ هســتند )همــو، صــص309 - 311(.  ــتنی ب ــد، مب می‌کن

ــد  ــا عــقول بوده‌ان ــدان وجــود داشــته باشــند، ی ــل اب ــوس قب ــر نف گ ــد: ا ی ــراهین صــدرا می‌گو در یکــی از ب

پــس تعلقشــان بــه ابــدان محــال اســت و یــا نفســانی بوده‌انــد کــه چون تناســخ محــال اســت نفــوس قبــل ابــدان 

ــر محــال اســت )همــو، صــص311 و 309(. ــر می‌شــوند و تعطیــل از اث معطــل از اث

اســتاد فیــاضی ادلــه اســتحاله تناســخ را مــردود و تناســخ را ممکــن می‌داننــد )فیــاضی، 1389، صــص519 

- 560(؛ بنابرایــن نفــوس، جســمانیۀ‌الحدوث نیســتند و بــا حرکــت جــوهری وحــدت نفــس را نمی‌تــوان 

اثبــات کــرد. همچــنین گذشــته از ایــن ابتنــا بــر تناســخ، جســمانیة الحدوث‌بــودن نفــس مبــتنی بــر اصول 

.ک: فیــاضی، 1389، صــص246 - 298(. دیــگری اســت کــه اســتاد آن‌هــا را مــردود می‌داننــد )ر

بنابرایــن، مبنــای اصلی وحــدت نفــس صــدرایی کــه جســمانیة‌الحدوث‌بودن نفــس اســت، باطــل 

می‌باشــد و هیــچ یــک از بــراهین وحــدت نفــس صحیــح نیســتند.

2-3-2-2. بررسی دوگانه�انگاری سینوی

یــد هــر کــس بالوجــدان می‌یابــد کــه چنــد نفــر نیســت. همچــنین انســان زمــان اشــتغال  ابــن سینــا می‌گو

یــان دارد، خشــم و  یه‌اش جر بــه یــک شیء از دیگــر اشیــا بازمی‌مانــد؛ به‌عنوان‌مثــال زمــانی کــه قــوه شــهو

گــر انســان دارای نفــوس متعــدد بــود، می‌توانســت  غضــب نــدارد و زمــان غضــب عقــل و شــهوت نــدارد؛ امــا ا

یــش را بــه کار ببــرد )ابــن سینــا، 1379، ص388(. همــان‌طور کــه  در یــک لحظــه هــم خشــم و هــم عقــل خو

کــه  پیش‌تــر بیــان شــد، ابن‌سینــا انســان را دارای ســه نفــس نبــاتی، حیــوانی و ناطقــه می‌دانــد؛ امــا ازآنجا

دو نفــس نخســت را مــادی و تنهــا نفــس ناطقــه را مجــرد می‌شمــارد، در زمــره دوگانه‌انــگاران قــرار می‌گیــرد. 

ــر ایــن، چون حقیقــت انســان را منحصــر در نفــس ناطقــه می‌دانــد و بــرای ســایر نفــوس نقشــی در  افزون ب

انســانیت قائــل نیســت، می‌تــوان او را دوگانه‌انــگارِِ تک‌ســاحتی دانســت.

آیــت‌الله فیــاضی، اصــل دوگانه‌بــودن انســان را از ابــن سینــا پذیرفته‌انــد و افزون بــر ســاحت جســمانی، 

بــرای انســان ســاحتی فرامــادی و مبایــن قائل‌انــد؛ بــا ایــن حــال، بــر ایــن دیــدگاه چنــد تکملــه افزوده‌انــد:
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اول اینکــه تجــرد نفــوس تجــرد تــام عــقلی نیســت؛ بلکــه عــالم مثــال وجــود دارد و تجــرد نفــوس مثــالی و 

غیرتــام اســت. دوم اینکــه ادلــه‌ای کــه بــر جدابــودن نفــس حیــوانی از نفــس انســانی آورده شــده اســت، کافی 

نیســت؛ فلــذا قــوای نفــس حیــوانی در درون نفــس انســانی می‌باشــند و انســان نفســی منحــاز بــه نــام نفــس 

ــدارد )فیــاضی، 1389، صــص 202 - 203(. ــوانی ن حی

یــه خــود بــر دوگانه‌انــگاری انســان بیــان  در انتهــا اهــم ادلــه‌ای کــه اســتاد فیــاضی بــر اثبــات نظر

یــات ســابق نیــز بــه شمــار مــی‌رود. می‌کننــد، تــالی فاســد جمــع اضــداد اســت کــه همین دلیــل، اشــکال بــر نظر
»الحــق ان للبــدن صورة مادیــة هــی النفــس النباتیــة؛ و ان النفــس 
الانســانیة لیســت صورة البــدن، بــل هــی مفارقــة للبــدن، کمــا ذهــب 
الیــه الشیــخ، و حادثــة قبــل البــدن؛ و ان البــدن بمــا لــه مــن النفــس 
النباتیــة آلــة للنفــس الانســانیة، فهــی تســتعمله فی افعــالها التی لیســت 
یــة؛ و ان النفــس الانســانیة تفــارق البــدن عنــد المنــام و  الا افعــالا اختیار
عنــد المــوت، بینمــا النفــس النباتیــة باقیــة فیــه تعمــل اعمــالها مــا دامــت 

، ۱۴۰۱، ص179(. الشــرایط متوفــرة « )حــسینپور

یــرا مــا بــه علــم  ایشــان معتقدنــد ادلــه مشــائین و ملاصــدرا بــرای اثبــات نفــس واحــد کافی نیســت؛ ز

یم؛ امــا قــوای نفــس  حــضوری قــوای انســانی و قــوای حیــوانی خــود را می‌یــابیم و بــه آن‌هــا علــم وجــدانی دار

نبــاتی را کــه شــامل غاذیــه، نامیــه و مولــده اســت، بــه علــم حــضوری درک نمی‌کــنیم. براین‌اســاس قــوای 

ــز موجــود  ــر از حقیقــت انســانی مــا می‌باشــد؛ چــرا کــه »غیرمــدرک غیرالمــدرک« اســت و نی نفــس نبــاتی غی

مجــرد بــه نفــس خــود علــم حــضوری دارد )فیــاضی 1389، ص127(. البتــه ایشــان نظــر ملاصــدرا در انیّّــت 

ــا قــوای انســانی و حیــوانی‌اش  و عینیــت نفــس و قــوای می‌پذیرنــد و قائلنــد همــان‌طور کــه نفــس انســانی ب

ــه اســت. ــز همینگون ــا قــوای خــود نی ــاتی ب متحــد اســت و عینیــت دارد، رابطــه نفــس نب

ــد کــه انســان از دو بُُعــد تشــکیل شــده اســت: یــک بُُعــد مــادی کــه جســم و بــدن  ایشــان اشــاره می‌کنن

ینی  نامیــده می‌شــود، و یــک بُُعــد مجــرد کــه روح نــام دارد )همــو، ص128(. البتــه روح بــر بــدن ولایــت تــکو

دارد و اختیــار کامــل آن را دارد. بــدن مرکــب از جســم و نفــس نبــاتی بــه ترکیــب اتحــادی اســت. 

آیــت‌الله فیــاضی در ایــن بــاره می‌فرماینــد کــه انســان دو نفــس نبــاتی و ناطقــه دارد. گرچــه هــر دو 
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حــادث هســتند، امــا نفــس ناطقــه مجــرد اســت و حــرکات ارادی، ادراکات و همچــنین افعــال مختصــه نفــس 

انســانی، مســتند بــه او اســت. همچــنین نفــس نبــاتی صورت نوعیــه بــدن انســان اســت کــه مــادی اســت و 

وظیفــه تغذیــه، رشــد و تولیدمثــل را بــه عهــده دارد. ایــن دو نفــس تبایــن کامــل دارنــد و حتی زمــان حــدوث 

یــان، 1395، صــص261 - 268(. آن دو یکــی نیســت )نبو

ــه  ــر انســان همــان نفــس ناطق ــت ه ــا حقیق ــاتی دارد؛ ام ــا نفــس نب ــن ب ــه تبای باوجوداینکــه نفــس ناطق

ــاتی اســت و بین آن دو رابطــه  ــر نفــس نب ــه قاهــر ب ــن نفــس مجــرد اســت نفــس ناطق ــز چون ای او اســت و نی

تــدبیری برقــرار اســت )همــو، صــص 98 و 261- 268(

تی‌کــه بــه وجــود جســد نیــز توجــه شــود، می‌تــوان انســان را متشــکل از ســه حقیقــت دانســت کــه  درصور

، ۱۴۰۱،صــص179 - 181(. : جســد، نفــس نبــاتی و نفــس انســانی یــا همــان روح )حــسینپور عبارت‌انــد از

یــه منطبــق بــر یــک جســد و دو نفــس نبــاتی و انســانی را در میــان فلاســفه غــرب می‌تــوان در  نظر

یــکتور فرانــکل1 )۱۹۹۷م( آن را تأسیــس کــرده اســت. مکتــب معنادرمــانی )Logo Therapy( یافــت کــه و

فرانــکل انســان را دارای ســه بعــد جســم، روان و بعــد روحــانی می‌دانــد )فرانــکل، 1372، ص18(. او بــر 

ایــن مبنــا هرگونــه درمــان روان نژنــد را کــه بــدون در نظــر گــرفتن بعــد ســوم انســان یــعنی بعــد روحــانی باشــد، 

یــک انســان تأثیــر دارد  یــح می‌کنــد در حقیقــت درمان‌هــای جســمانی تنهــا بــر روی فیز کام می‌دانــد و تصر نــا

و هیــچ روان‌درمــانی صورت نمــی پذیــرد )فرانــکل، 1400،ص 34(.

ــا مــرگ جســم و روان، انســان از  ــل اســت ب ــد و قائ ــکل بعــد جســمی و روانی انســان را فــانی می‌دان فران

بین مــی‌رود؛ امــا او بــا کمــک از جاودانگــی عشــق، بعــد روحــانی انســان را نابودنشــدنی می‌دانــد. او انســان  

را دارای جــوهری می‌دانــد کــه هرگــز بــا مــرگ و فنــای ایــن جســم مــادی از بین نمــی‌رود )فرانــکل، 1372، 

ص253(.

کام می‌دانــد.  یــد و مبــتنی بــر اصالــت قــدرت آدلــر را نــا فرانــکل درمان‌هــای مبــتنی بــر اصالــت لــذت فرو

او در رد ایــن دو مکتــب روان‌درمــانی بیــان می‌کنــد درمــان در ایــن دو، تنهــا مبــتنی بــر بعــد روانی انســان 

1. Viktor Frankl
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اســت؛ درحالی‌کــه انســان یــک موجــود روانی نیســت؛ بلکــه انســان یــک موجــود روحــانی اســت. پــس در 

حقیقــت مکتب‌هــای درمــانی ایشــان هیچ‌چیــز را از انســان درمــان نمی‌کنــد )فرانــکل، 1363، ص77؛ همــو، 

1372، ص50(.

ــرا اســت  ــه تنهــا لذت‌گ ــد فــردی ک ــه او اذعــان می‌کن ــفور اســت ک ــان من ــرایی در نظــر فرانــکل آن‌چن لذت‌گ

و زندگــی‌اش تنهــا اصالــت لــذت‌ اســت، بیمــار اســت و یــک انســان بیمــار تمــام معنــای زندگــی را در لــذت 

و هــدف همــه فعالیت‌هــای انســان را خوشــبختی می‌دانــد )همــو، 1372، ص 93(. بعــد از مذمــت اصــل 

یــن ســعادت می‌دانــد و بیــان می‌کنــد انســانی  لذت‌گــرایی، فرانــکل لــذت معــنوی را مــطرح می‌کنــد و آن را بهتر

کــه از لــذت مــاورای عــالِیِ هــنری یــا خوشــبختی از عشــق لــذت می‌بــرد، هرگــز حتی یــک لحظــه شــک نمی‌کنــد 

کــه زندگــی‌اش بامعنــا اســت )همــو، 1372، ص100(.

در بررسی نحــوه ارتبــاط ســاحت‌های وجــودی انســان از نظــر فرانــکل، حقیقــت و یگانگــی انســان بــه بعــد 

ــا هــم در نظــر گرفتــه شــوند، نمی‌تواننــد تمامیــت یــک انســان  یــت و روان هرچنــد ب روحــی او اســت و بعــد معنو

را نشــان دهنــد؛ البتــه مــراد فرانــکل از یگانگــی و تمامیــت انســانt یکپارچگــی همــه ابعــاد اســت کــه تنهــا بــا دو 

جســم و روان تحقــق نمی‌یابــد )همــو، 1381، ص43(.

فرانــکل بعــد روحــانی انســان را جــوهری کاملاً متفــاوت از بعــد جســمی و روانی انســان می‌دانــد؛ امــا در 

عین تبایــن، جوهــر روحــانی را مســلط بــر بعــد روانی و مدبــر آن و بعــد روانی را مســلط بر بعــد جســمانی و مدبر 

یژگی‌هــای مراتــب بــالا در مراتــب پــایین تأثیــر دارد و البتــه کــه بــا تغییــر  آن می‌دانــد. فرانــکل معتقــد اســت و

مراتــب پــایین، مراتــب بــالا نیــز متأثــر می‌شــود. پــس فرانــکل نحــوه‌ای از تأثیروتأثــر طــرفینی را بین ابعــاد وجــودی 

یــح می‌کنــد کــه مراتــب بــالا شــامل و محیــط بــر مراتــب پــایین اســت )همــو، 1381،  انســان قائــل اســت. او تصر

صــص26 - 27(.

ــار از  ــر یــک اســتوانه را یک‌ب ــه اگ ــاور دارد ک ــد و ب ــرت، واحــد می‌دان ــاد انســان را باوجــود کث همچــنین ابع

مقطــع افقی و یک‌بــار از مقطــع عمــودی بــرش دهیم، بخــش افقی اســتوانه همــچون دایــره و بخــش عمــودی آن را 

بــع نمی‌شــود )همــو، 2010م، ص75(. بــع خــواهیم دیــد؛ ولی ایــن دایــره آن مر هماننــد یــک مر
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شکل اول: وحدت علیرغم وجود کثرت در ابعاد انسان )همان(

در بررسی بین دو دیــدگاه آیــت‌الله فیــاضی و فرانــکل می‌تــوان گفــت آیــت‌الله فیــاضی انســان را دارای دو 

نفــس نبــاتی و انســانی و جســد می‌داننــد کــه از ایــن میان نفــس نبــاتی و جســد مــادی و جســمانی می‌باشــند و 

نفــس انســانی مجــرد و غیرجســمانی فرانــکل نیــز انســان را دارای جســم، روان و روح می‌دانــد که روان و جســم، 

مــادی و فــانی اســت و روح، مجــرد و ابــدی می‌باشــد.

همچــنین هــر دو روح را دارای شــرافت و ولایــت بــر بــدن می‌داننــد و حقیقت انســان را بــه روح گــره می‌زنند، 

هــر دو آن روح را مدبــر بــدن می‌داننــد، امــا رابطــه روح و بعــد جســمانی انســان را رابطــه‌ای مشــتمل بــر 

تأثیروتأثــر طــرفینی می‌داننــد.

 یکسان است.
ً
یباً بنابراین ساحت‌های وجودی انسان در نگاه آیت‌الله فیاضی و فرانکل تقر
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2-4. سه نفس و بیشتر

یه‌های سه نفس و یا  ین دیدگاهی که در مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های تعدد نفوس بررسی می‌کنیم، نظر آخر

بیشتر از آن است.

ــرای  ــوانی و انســانی ب ــاتی، حی ــه وجــود ســه نفــس نب ــدن، ب ــر وجــود ب افلاطون در فلســفه غــرب علاوه ب

انســان معتقــد اســت. اگرچــه هــر نفــس وظیفــه خــاص خــود را دارد، امــا نفــس انســان برتــر از دو نفس نبــاتی و 

حیــوانی اســت و آن دو تحــت تدبیــر نفــس انســانی هســتند )کــرم، بی‌تــا، ص89(.

افلاطون معتقــد اســت آثــار حیــات نبــاتی ماننــد تغذیــه، رشــد و تولیدمثــل بــا آثــار حیــات حیــوانی ماننــد 

احســاس و حرکــت ارادی و ایــن دو بــا آثــار حیــات انســانی کــه تعقــل باشــد، تفــاوت دارند. ســپس ایــن تفاوت 

یــح می‌کنــد به‌مقتضــای قاعــده الواحــد تعــدد آثــار دلیــل تعــدد منشــأ  را ضمیمــه قاعــده الواحــد می‌کنــد و تصر

و مؤثــر آن اســت؛ درنتیجــه انســان دارای ســه نفــس اســت )صدرالمتــألهین، 1368، ج8، صــص58 - 59؛ 

، ۱۴۰۱، ص181(. حــسینپور

گرچــه صحــت انتســاب ایــن نظــر بــه افلاطون مشــکوک اســت، امــا ایــن چیزی اســت کــه بــه مــا رسیــده 

اســت. درهرحــال، بنــا بــر ملاک افلاطون، تعــداد نفــوس بایــد از ســه نفــس عــبور کنــد؛ چون تغذیــه و تنمیــه 

و ســایر افعــال نیــز هــر یــک بــا دیــگری فرق می‌کنــد. در حقیقــت اخــتلاف اثــرات دلیــل بــر اخــتلاف مؤثــرات 

نیســت و اگــر هــم باشــد دلیــل بــر تعــدد ســاحت‌های وجــودی انســان نیســت. اخــتلاف می‌توانــد مســتند بــه 

قــوای متعــدد یــک نفــس باشــد )همــان(.

کافی نیسـت  ادلـه  و دارای  ، مخخدوش اسـت  نـگاه برخـی فیلسـوفان متأخـر نیـز در  الواحـد  قاعـده 

)صدرالمتألهین، 1386، ج1، ص263؛ هممو، ج6، ص152؛ همو، ج9، صص11 و 61؛ فیـاضی، 1400، ص640(.

ــه و...  ــه نفــس امــارة، لوامــه، مطمئن ــر ب ــات مشی ــد آی ســه نفــس و بیشــتر از آن در برخــی مــتون دینی مانن

یــح دارنــد )کلینی،  نیــز ذکــر شــده اســت. همچــنین روایــات صحیحــی هســتند کــه بــه بیــش از ســه نفــس تصر

 هیــچ یــک اشــاره بــه تعــدد وجــود و ســاحت‌های مختلــف انســان 
ً
1407ق، صــص271 - 272(؛ امــا ظاهــراً

، ۱۴۰۱، ص۱۸۳(. نمی‌کننــد و تنهــا از دیــدگاه و بعدهــای مختلــف، یــک شیء را بررسی می‌کننــد )حــسینپور
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نتیجه‌گیری� 
یات فراوانی مطرح شده و همواره موردتوجه  در مسئله مهم حقیقت انسان و ساحت‌های وجودی او نظر

فلســــفه اسلامی و غرب بوده اســــت؛ به‌طوری‌که ســــبب پیدایش فلســــفه‌های مضاف و یا مبنایی در این 

یات گوناگونی در باب  فلسفه‌ها شده اســــت. بطلان وحدت نوع انسان و تعدد ابدان، ســــبب پیدایش نظر

بررسی حقیقت هر فرد انسانی شده است که سعی دارد به این سؤالات پاسخ دهد: آیا انسان یک بعد دارد و 

یا چندبعدی است و در صورت چندبعدی‌بودن، حقیقت انسان کدام بعد است و رابطه آن بعد با سایر ابعاد 

چگونه است؟

در نوشــتار حاضــر دیدگاه‌هــای یگانه‌انــگاران و چندگانه‌انــگاران در فلســفه اسلامــی و غــرب بررسی و 

یــده  یــه برگز یــه دو بعــد نفــس نبــاتی و نفــس انســانی، به‌عنــوان نظر تطبیــق شــده اســت. ســپس بــه بررسی نظر

ــه شــده اســت. پرداخت

نفــس نبــاتی مــادی، غیرمــدرِکِ و غیرمــدرََک اســت؛ حال‌آنکــه نفــس ناطقــه انســانی مجــرد، مــدرِکِ و 

کــه مجــرد غیرمــادی، مــدرِکِ غیرنامــدرِکِ و مــدرََک غیرنامــدرََک اســت، نفس  مــدرََک می‌باشــد؛ بنابرایــن از آنجا

انســانی غیرنفــس نبــاتی اســت؛ و الا اجتمــاع متضادیــن لازم می‌آیــد. همچــنین مــا بالوجــدان نفــس ناطقــه 

یم؛ پــس مــا غیر نفــس نباتی  خــود را درک می‌کــنیم؛ امــا بــه نفــس نبــاتی و قــوای تنمیــه، تغذیــه و تولــد علــم نــدار

می‌بــاشیم.

از سوی دیگــر بــراهین وحــدت نفــس مبتنی بــر اســتحاله تناســخ و جســمانیة‌الحدوث‌بودن انســان اســت 

کــه بــطلان آن‌هــا بیــان شــد. بنابرایــن انســان موجــودی دوبعــدی دارای نفــس نبــاتی و نفــس ناطقــه انســانی 

می‌باشــد.
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Review Article

The Plurality of Souls: A Comparative Analysis of Islamic and Western 
Philosophy

Mohammad Mahdi Oveisi1
Yaser Hosseinpour2

 �Abstract

The problem of the reality of the human being constitutes one of the most important issues in 
Metaphysics( Philosophia Prima ;)indeed ,it stands among the primary inquiries of this discipline. 
Many issues in Metaphysics as well as in Applied Philosophies are grounded in the articulation of 
the reality of the human being .The views expressed regarding the reality of the human being ,both 
in Islamic and Western philosophy ,are numerous ;yet ,in general ,they can all be classified into two 
major categories :monistic and pluralistic perspectives .For each of these perspectives ,specific 
subdivisions are briefly outlined and examined through a descriptive-analytical method ,accom-
panied by a comparative analysis of Islamic and Western philosophy .Furthermore ,the objection 
regarding  the  impossibility  of  the  coexistence  of  contradictory  attributes—such  as  perceiver 
(mudrik )and non-perceiver ,perceived( mudrak )and non-perceived ,and material and immaterial 
within a single dimension—is raised against monists .This issue is examined under the preferred 
pluralistic view concerning the two vegetative and human souls.

Keywords  :Dimensions  of  the  Soul  ;Reality  of  the  Human  Being  ;Human  Soul  ;Pluralism; 
Monism.
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